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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاولّیّ سازیپیاده

 

 خدای واحدیّت و یگانه بودن  هایی درباره پرسش

تاوانیمیاببینهایاتگوییمخدایکیاست،ودومینداردبهچهمعناست؟ماامایاینکهمیپرسش:

خدابینهاایتیاساتکاهکهشودمیاثباتگونهچ.داشتهباشیمولیبینهایتدومیراهمفرضکنیم

دومیندارد؟

مکهیاثباتکنبرایکسیمیاگربخواهپاسخ: یکیخدا واست، ست،یرنپذیدمتعالتعدّذاتحقّ

امّا.رویممیقبلیهاسراغبحثبنابراین!خیر:دیگویوقتمبی؟یوجودخداراقبولدارمیپرسیم

نیهم را خدا ممطلققبولکردیعنوانهستبهکه هستمییگوی، هستی: ییجا،نامحدودیمطلق،

استکهنیشود،مستلزمادومبخواهدفرضیچوناگرهستگذارد؛ینمیدومباقیفرضهستیبرا

باشد.ییجا،لاوّیهست شده نبودهومطلقیهستپسختم استنامحدود فرضیلازمهیعنی.

البتّبودنیکی،تینهایبونامحدودیِهست شماوالاّ.استالجهاتعینجممِتیهانیبمنظورهاست؛

درنظربگبیدیتوانیم هممحدودخطمین؛خطمحدوداستپاره.استتیهابینخطد؛یریخطرا

امّ قابلتصوّوابتداشیبرایعنی؛استداخطنامحدواست. نانتها تعدّامّ؛ستیر راست.دقابلتصوّا

ید.رکنتصوّاست،تیهانیبیبکههررایموازیهاخطیادیتعدادزدیتوانیمشما

همسطح بی.استطورنیهم نامحدود سطح را بگدر هدیرینظر سطوحامّ.نداردیحدّچیکه ا

تینهایباگراامّدوجوددارد.تعدّ؛هستندتیهانیکردکهآنهاهمبرتصوّشودیمآنریزوبالا،یگرید

مِ نظرگرفتالجهاتعینجمرا استیازهمهیعنی،دیدر جهاتیکهازهمهیزیچ،جهاتلاحدّ
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ازیکهدومشودیجاتمامنمچیچونهگذارد؛ینمیباقیدومیبراییفضاوفرصتگریلاحدّاست،د

 شود. بعدشروع به دومتصوّنیبنابراآنجا ا؛محالاست،یر داشتهستتوانیمیدومنکهینه وجود

بافرضیردومتصوّیعنیوجودداشتهباشد؛تواندینمیدوماصلاًخیر!وجودندارد.اکنوناامّ،باشد

]ودرباشد،الجهاتعینجممِتینهایبدیباایاست،تعارضدارد.الجهاتعینجممِتِینهایلهکهبأمس

درتعدّتصوّبخواهیدکهنیهمق،نهمتحقَّ،رباشدمتصوَّیحتّدتعدّاگرای،ودمحالاستتعدّنتیجه[

تینهایتاب.چندشودیمموجودمحدودتاچندگریدوقتآن.دیدهرییلهراتغأصورتمسدیباد،یکن

.ستیرنقابلتصوّالجهاتعینجممِ

واحدازبعداست.تیّازواحدریغت،یّاحد،]احداست.[استگانهیکهیزیاست.چیکیازریغگانه،ی

قل]اگر[1.قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  است.یذاتاحد؛استی.خدااحدنداردیعدبَگریااحددامّ؛استنیاثن

ثالثهمداشته؛همداشتهباشدیثان؛دباشدمتعدّتواندیمدیبگویکسبودممکن[،]بوداللهواحدهو

!احداست؛دوشمیوثالثمسدودیبابثانگرید،احددییگویمیاوقتامّ.رابعهمداشتهباشد؛باشد

[نیست]ثانیوفرضتصوّریبراییجا]حتّی[گرید،استیچونذاتاحدو نه، آن.تحقّقصرفاً

تابشوددو؛تانباشدقدوتحقّیادروادرباشد،امّوّقابلتصبرایچیزیییتافرضدوممکناست

؛استیاحدیزیچوقتبیاامّ.میداشتهباشیکی.میتانداشتهباشدوآنازادرعمل،،امّرکردتصوّ

گرید،نداردایقداردتحقّاینکهبابجهینتدر.ستیروقابلفرضنقابلتصوّیدومیآنبرایعنی

ندارد؟بعدایهمداردیدوممینیببمیبگردمیاست،خبحالابرویکیمیگفتیوقتچونبستهاست.

:دیگفتیوقتاامّ؛دانهاستبیاست،یکیمیاستکهگفتیوقتنیندارد.ایدوممینیبیمم،یگردیم

لازمجهیاست.درنتیمنتف،بتواندباشدیدومبرایشنکهیفرضِااصلاًدیگرآنجا،استگانهی،کتاستی

.وجودنداردبرایآنیییدومکهمیاستدلالکنم،یاثباتکنمیبروستین
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نیخدابهایقیمطلقاستووحدتحقیهستایمحضیخداهستفرمودیدباتوجّهبهاینکهسؤال:

عدمکجاست؟کند؟یمدایپییعدمچهمعناجارافراگرفته،همهشیاستکههستیمعن

ازریغ،جلوهنیراست.اعدمهمقابلتصوّآنجاجهیدرنت؛راستدقابلتصوّتعدّات،یّدرتجلّ:پاسخ

نیجلوهوهمناقصندنهایجلوهاست.پسانیاریجلوههمغآنو،آنجلوه اینکهوهم،ستندیتامّ

 آنجا امّقابلتصوّعدم است. وقتر استقابلتصوّریعدمغگریدد،یکنیفکرمیبهمحضهستیا .ر

نقابلتصوّیستیکهنیهستدرچون آنهستستیر برابرشقابلتصیستین؛مطلقاستی. روّدر

اتیّتجلّادر.امّستیرنقابلتصوّیستینگریدت،اگروجودنامحدوداست،مطلقاسی.اگرهستستین

ست.اروعدمهمقابلتصوّیستیون،دهستتعدّ،ذاتِحقّمتعال

،ازرودیمنیازبدرظاهرکهیئیهرشیعنی؛وجودنداردعدماصلاًکهدرستاستنیاایآ:سؤال

نابودستینطورنیاودآیدرمیگر،یبهشکلدیشکل وشودکه بهعنوانعدموجودیزیچاصلاً،

؟ندارد

پسشما!کهوجودنداردیزیچیعنیعدماست؛چونینیقی،کهعدموجودنداردنیادینیبب:پاسخ

امّکهوجودندارد،وجودیزیچدیکهاثباتکندیستیننیدنبالا نگاه،شمانگاهکنمیفکرماندارد.

بهءایتبدّلاشدرگویندکهمیمطرحاستبیزیفیدرحوزهاستکهینگاهتاننگاه.ستینیفلسف

باشدیحرارتیانرژ،یانرژنیادیفرضکن.رودینمنیازبیزیچگر،یبههمدهایتبدّلانرژگر،یهمد

،یگریدازنوعیبهانرژکه بهبلکه،نرفتنیازبیزیچ.تبدیلشودیکیالکتراییحرکتیانرژمثلاً

اصلاً،هاستکهدرآنحوزهیاصلنیاامّااست.طورنیاجسامهمهم]درمورد[شکلدادند.رییتغهم

کهعالمراشکلدادهیاهمادّآنیمجموعهندیگویآنهام.ستینیناظربربحثعدمووجودفلسف

فقطهآنمادّ؛ثابتاست]اوّلیّه[هآنمادّ(تشکیلشده،وپروتونالکترونازایکههمادّآننه)،است



 

 

 4 

درنهایایمجموعه،یوانرژهمادّمییبگوم،یروبازفراتراگر.کندیمدایتبدّلپگریبهشکلدیازشکل

.شوندیملیتبدگریبههمددرداخلخودشان.استیثابتزیچواقع

نیهرحالابه.شداشارهیبهاصلآنتروپ،هابحثنیازهمیکیدررسد؟یبهکجاملیتبدنیحالاا

لیتبدلیواختلافپتانسیانرژنیتربهپستهایانرژیهمهیعنی؛استیابهخاتمهوروند،روندر

حرکتدیگر.دیآیمسراغکلّعالم،.لذامرگرودیمنیهمازبهایانرژنیواختلافسطحبشوندیم

یهابحثیامعادیهادربحثدی.شاستیمانینموردبررسالآ،بحثنای.شودیفمدرعالممتوقّ

هرحالبه.هاهماشارهشودبحثنیا،بهمیشونهمعادانسان،،کهواردبحثمعادجهانییجاگر،ید

مطلقی،اگربههستیفلسفیندارد.درجنبهیفلسفیجنبهاصلاًکهبیزیفیاستدرحوزهیبحث

اامّ.سازدینمیباهستیستیمطلقاست.لذانیهست،یهست.ستیرنعدمقابلتصوّگریدد،ینگاهکن

حوزه قابلتصوّ،اتیّتجلّیدر استعدم بیزیچاینکهیعنی؛ر برودنیاز شودستینو قابل، آنجا

.راستتصوّ

،وجوددارددکثرتوتعدّ،اتیّتجلّاستودریکییمتجلّکهمطلبرانیا،گرممکناستا:سؤال

.دیدهحیتوضشتریب

درمقامذاتقائماستکهتیّمقاماحدیآن،افتهینیّتعیمرتبه.ذاتحقّمتعالاست،یمتجلّ:پاسخ

احد.استاتیّتجلّ استمتعدّشاتیّتجلّامّا؛احداستت،یّآنمقام یپسمتجلّ.د یکیواحداست،

:گفتداست.متعدّیاتجلّامّ؛است

شیبنهادهباهپابیلاستیکیمعشوقه
 

شیباانااهیازبهاارنظااارهصاادهاازارآ



بنماااودههااااناااهیازآنآبیاااهاااردر



شیباارقاادرصااقالتوصاافاصااورتخااو
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ودراستخودشگذاشتهیجلویدمتعدّیهانهیاآامّ؛استیکیست،هانهیآیکهجلوشخصییعنی

هاصورتهست.پسجلوهصاحبنیازایاجلوهت،یّشفافوتیّظرفیبهاندازههانهیآنیازایبهر

د،یآمداتیّتجلّشمادری.وقتدنددّمتعاتیّتجلّواستیکییمتجلّ؛استیکیگراجلوهدند،امّمتعدّ

کثرت.زلفمقامکثرتاست؛بینیدمیرااتعرفانی،یااشعارعرفاهمهمیندرادبیّآنجاکثرتاست.

عارفما،نمادکثرتاست.یشعرادیگرایدراشعارحافظزلفاسمائی،کثرتصفاتی،وکثرتافعالی.

باهمان،دهانمثلاً؛اندگرفته]بهاستعاره[وحدتیبرایدمتعدّیزهایاست.البتّهچنمادوحدترخ

دهانشکوچباستیقدربهندیگویم،]نمادوحدتاست.[ستاعارفیکهدرشعرشعرایظرافت

مبیبهکه .ماندینقطه رخ، ادهان، وحدنها،یلب، مقام به کثرتاست.تاشاره زلفمقام است.

بدان ادباینهاکهدیخواستم معنا،یعرفاناتیّدر چه ندستهبه رایمعاننیااصلاًهایبعضچون.

.کنندیمفیتعرواندهردخودگذایجلوخوشگلرایهاخانماندعرفانشستهنیاندیگویم؛فهمندینم

بشرویصورتظاهرنیهمیعنیورخهمدیرویکهبهسرمییمونیهمیعنیزلفکنند،یفکرم

خودشانخاصّاتیّدرادبوکهبهزبانیبلندمیمفاهیبراانداستعارهگرفتهرانهایاعرفا!خیرخلق.

مقامرخ،اامّمقامکثرتاست.وصفات،ءمقاماسماایمقامزلفحال،یّایاند.علازآنصحبتکرده

دند.هامتعدّجلوهواستیکیکنندهیتجلّ،ترحیصربهبیانمقاموحدتاست.

همجلوهاست؟تیّمقاماحدآیا:سؤال

پاسخ واقعتعتیّاحدمقام: نیّدر ضیکهفیوقتیعنی؛بعداستیمالمرتبهاتیّتجلّذاتاست.

دستتیّآنمقاماحدکهجابهبعداستازآن؛دوتکثّراستآغازتعدّینقطهاآنج.شودیآغازماقدس

استوبعدهماقدسضیفیعنی،یصفاتویاسمائاتیّتجلّهمان،اواتیّتجلّنیل.اوّزندیمیبهتجلّ

سمقدّضیفیکهمرتبهبعدیدرمرتبهو،کندیثابتهظهورمانیدراعیوصفاتیداسمائآنتعدّ

در.مینیبیدرامتعدّیمراتب،جلوهیدرهمه،ودرجبروت،ملکوتوملبه،یّخارجانیدراع،است
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ل،اوّنیّتعیمشهوداست.ولدکاملاًتعدّ،ملبعالمایناسوتعالم،میهمکههستیعالمظاهرنیا

.ستیرنقابلتصوّشیبرایدوم؛ندیگویمتیّمقاماحددندارد،لذابهآنخودشتعدّ

است؟ارآمدهصفتقهّ،بهدنبالصفتواحد،خداوندفیچرادرقرآندرتوص،استاددیببخش:سؤال

 2.ارِ الْواحِدِ الْقَهّ  لّهِ لْمُلْكُ الْیـَوْمَ لِ لِمَنِ ا:فرمایدمی

رهمقابلتصوّنیاثن،اگرفقطواحدگفتهشدهبود،کنارواحد،میعرضکردطورکهقبلاًهمان:پاسخ

نکهیایبرا!است اروشن میواحدنیشود گفته توحشودیکه سنخ سنخ،ستینیعدددیاز از

،آنقهریعنی.استاضافهشدهواحدنیبهاارآنقهّ،ستیرنقابلتصوّشیتابراکهدواستییهایکی

.شودیختممتیّاحدهماناراست.بهاستکهقهّیواحد،وجودآن!دهدیرانمیوجوددومیاجازه

استکهقهّیواحد ارکهواحدقهّنجایاامنته.گذاردمینیدومیبرادانیستکهمایکییعنی،ار

درمرحله،احددیگویمیوقت.کندمینگاهقتحقّیبهجنبهشتریبد،یگویم بابتصوّیآنجا رهم،

میدوم دارد قهّالواقعیفیولبندد؛یرا واحد میکییعنیار .گذاردینمیباقیدومیبرایدانیکه

ی،اجازهحقتیّقهاردرواقع!ارُ هّ القَ   دُ الواحِ  وَ هُ .ستیرنقابلتصوّشیبرایستکهدومایکیآنیعنی

تصوّ،دهدینمیدوم در تحقّو،رچه در .قچه کردیخوبینکتهبه نکهیابرای،قرآندر.دیاشاره

بستهاست.یشدهوراهرابردومقیارتلفباقهّ،شودبیتفکآنقیمصادریاسزاواحدیواژه

 مْ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ هُمَّ صَلِّ الَلّٰ 
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